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پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
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كتاب به دنبال اســتخراج اندیشــه سیاســی »محمدحسین 
نائینی« از میانه آثار او به ویژه كتاب »تنبیه الامه« است. در این اثر 
تلاش شده ضمن ارائه مبانی و محكمات اندیشه سیاسی نائینی، 
پاره ای از نسبت هایی كه به او داده می شود نیز مورد بررسی قرار 
گیرد. همچنین مهم ترین موضوعات مطرح در اندیشــه سیاسی 
نائینــی مورد بحث قــرار گرفته و بــا دیدگاه مشــروعه خواهان و 

مشروطه خواهان غرب گرا مقایسه شده است.

حکومت دینی در اندیشه نائینی

مهدی▪ابوطالبی▪یزدی ▪
انتشارات▪تکامل▪ ▪

اندیشه
320▪صفحه ▪

 
كتــاب در حقیقــت شــرحی كمتر شناخته شــده بر رســاله 
»تنبیه الامه و تنزیه المله« است كه در خلال آن به زوایای مختلف 
حیات آیت الله نائینی می پردازد. ســپس به ســراغ »تنبیه الامه« 
می رود و تقریظ آخوند خراســانی و ملاعبدالله مازندرانی می آورد 
و سرنوشــت و چاپ های مختلــف كتاب را نیــز معرفی می كند. 
در بخش ســوم اثر كه بخش عمده آن را شــامل می شــود، شرح 
مفصلی بر كتاب نائینی نوشته و حدود و میزان حكومت، موضوع 

مشروطه و تهدید سلطنت را از دیدگاه وی توضیح می دهد. 

مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست

محمدحسین▪ ▪
منظورالاجداد

شیرازه ▪
568▪صفحه ▪
80▪هزار▪تومان ▪

 
رابطــه میان دین و دولــت همواره در طول تاریــخ مورد توجه 
بوده اســت اما برای شــیعیان در تاریخ معاصر دین هرچه بیشتر 
نســبت های خود را با سیاســت آشــكار كرد. كتاب مجموعه ای 
اســت از اســناد و گزارش های دولتــی درباره آیات عظــام میرزا 
محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین 
قمــی و... و در خــلال گزارش های آن می تــوان نقش مرجعیت 

تقلید را در طول تاریخ معاصر ایران مورد ارزیابی قرار داد. 
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فقه سیاسی

فقه سیاسی شیعه در دیدگاه بسیاری با 
كتاب »تنبیه الامه و تنزیه المله« نوشته میرزا 
نائینی شــناخته می شود.  محمدحســین 
از زمــان نــگارش ایــن كتــاب ارجاعــات 
بیشــماری به آن داده شده و پژوهش گران 
و صاحب نظران نیز تعدادی شرح و حاشیه 
بر آن نگاشــته اند اما دشواری و دیر ادراكی 
ایــن متن نســبتاً كوتاه در كنــار اهمیتش 
موجب شــده كه راه برای مطالعه و پژوهش 
در باب آن همچنان باز باشــد و فقها، علما 
و پژوهش گــران علاقه منــد را بــه تفحــص 
بیشتر فرامی خواند. از ســوی دیگر هرچه 
شمار پرسشهای جهان اســلام در رابطه با 
نسبت سیاست با دینداری بیشتر می شود، 
خوانش مجدد این متن و نوع دریافت بدیع 

و آزاداندیشانه آن اهمیت می یابد. 
ه و  عنــوان كامل این كتاب را »تَنبیهُالُامَّ
هِ )دستوریهِ(  تنزیهالملّه فی لُزومِ مَشــروطیَّ
لــمِ عَلَــی  الدُولَــهِ المُنتَخَبــهِ لِتَقلیــلِ الظُّ
اَفــرادِ الُامــهِ و تَرقیِهِ المُجتَمــع« آوردهاند 
و نــام اختصــاری آن یعنــی »تنبیهالأمه و 
تنزیه الملــه« به معنــای آگاهــی دادن به 
مســلمانان در خصــوص معایب اســتبداد 
و تنزیه و دور ســاختن نســبت استبداد از 
شــریعت حضــرت محمــد)ص( و به نوعی 
دفاع از دین اســلام در برابر اتهام استبداد 
دینی است. این كتاب برای نخستین بار در 
سال ۱۳27ق/ ۱2۸7ش در بغداد به زبان 
فارسی و در ۹۵ صفحه منتشر شد. انتشار 
آن از این حیث حائز اهمیت اســت كه هم 
خود نویسنده آن به لحاظ علمی و فقهی در 
زمان خود صاحب اهمیت بوده است و هم 
توسط علمای زمان چون آخوند خراسانی و 
ملاعبدالله مازندرانی تایید و ستایش شده 
و به علاوه از زمان نگارش به تناسب زمان و 
در قالب پژوهش های مختلف مورد توجه و 

رجوع قرار گرفته است. 

مفهوم استبداد و آزادی
یكــی از وجــوه اهمیــت كار نائینی در 
پرداختــن بــه »اســتبداد و آثار شــوم آن« 
كه با الهــام از قرآن آن را »شــجره خبیثه« 
می نامد، اســت. نائینی اســتدلال می كند 
كه میان دین و اســتبداد رابطه ای ســلبی 
وجود دارد و معتقد اســت كه حكومت های 
دین باور بنابر ضروریات خود دارای خطوط 

قرمزی هســتند، اما گروه دوم چون چنین 
محدودیتــی ندارنــد خود ادعــای الوهیت 
می كنند. نائینی در نهایت مهم ترین عامل 
در مهــار اســتبداد را بر پایــه ی »آگاهی و 

مقاومت شهروندان« قرار می دهد.
بــه عقیــده او آزادی مفهومــی مظلوم 
و غصب شــده در ســرزمین های اســلامی 
اســت كه اســتبداد دینی با تقلیــل آن به 
بی بندوبــاری ایــن واژه را خالــی از مفهوم 
ســاخته و نوعی از آزادی گریزی را در میان 
مســلمانان پدیــد آورده اســت. در چنین 
شــرایطی آزادی به معنای رهایی از بردگی 
جائران كــه در مركز كتاب و ســنت بود، به 
بدعت تعبیر شد و استبداد كه خود بدعتی 
آشــكار بود، مبدل به یک اصل شــد. واژه 
دیگری كــه در كنــار آزادی مــورد تحریف 
واقع شــده، »برابری« اســت و آن را بیشتر 
به معنای تساوی مســلمانان در حوزه های 
خصوصــی نظیــر ارث، نكاح و دیــه تعبیر 
كرده اند. حال آن كه به گفته نائینی برابری 
سیاســی همواره وجه همت پیامبر)ص( و 

حضرت علی)ع( بوده است.

حکومت در اندیشه نائینی
نائینــی در مقصود خود از ســلطنت در 
واقــع به مفهــوم مدرن حكومــت نظر دارد 
كــه از نهادهای گوناگون و قانون اساســی 
مناســب برای حكمرانی برخوردار اســت. 
به باور نائینی ماهیت حكومت امانت داری 
نوع اســت و امــور نوعــی را معــادل با امر 
سیاســی قــرار می دهــد. در ایــن تعریف 
تفاوتی میان حكومت حقه یا غصبی وجود 
ندارد و بــرای تمایز قائل شــدن این دو در 
اندیشــه نائینــی از دو اصطــلاح صحیح و 
اعم استفاده می شود. كه حكومت صحیح 
عمدتاً بــر مبنــای حكومت در نزد شــارع 
و عقــلاء اســت و ضمــن امانــت داری نوع 
بــه برقراری نظــم و انجام وظایــف خود در 
نگهبانــی نیز می پردازد. حال آن كه دیدگاه 
اعمــی حكومــت را چه كامــل و چه ناقص 
به هر حال حكومت تلقــی می كند و میان 
استبدادی و مشــروطه یا ولایتی و تملیكی 

بودن آن تفاوتی قائل نمی شود.
نائینی در فصل اول برای توضیح نظریه 
دولــت و دولت محدود، مفهوم »وقف« را به 
خدمت می گیرد. وی در حقیقت امور نوعی 
)امور مشترک جامعه اسلامی( را به وقف و 
حكومــت را بــه تولیت آن تشــبیه می كند 
و بــر این اســاس عقیــده دارد همــه افراد 
حــق مشــاركت در اداره آن را دارند چراكه 

دارایی های نوع متعلق به تمامی افراد یک 
جامعه اســت و تفاوت تولیت با مالكیت در 
این امر اســت كه متولــی برخلاف مالک، 
حق دخالت سرخود و بی نیاز از پاسخ گویی 
را نــدارد. ضمن آن كه متولــی باید امین و 
عادل و تصــرف وی در وقف تابع مصلحت 
مــورد اجماع عقلا باشــد. در نتیجه چنین 
رویكــردی، نائینی ولایتــی و محدود بودن 
حكومت را ضروری دیــن می داند كه بنابر 
تغییــرات زمــان از صدر اســلام دچار قلب 
شــده و جــای خود را بــه اســتبداد داده و 
آن چه در دیــد او این محدودیت را تضمین 
می كند، عصمت است كه می تواند ضامن 
آزادی و مساوات باشد. بنابراین عالی ترین 
درجه دولت محدود در دولت معصوم شیعه 
و ســپس خلافــت آرمانی اهل ســنت و نه 
خلافــت تاریخی آن ها یافت خواهد شــد. 
با این حــال در غیاب معصــوم او حكومت 
انجمنی مبتنی بر نهادهای قانونی كه افراد 
در قالب آن امكان مشاركت برای استیفای 
حقوق خود داشــته باشــند را بــرای اداره 
امــور توصیه می كند و عقیــده دارد چنین 
حكومتی به جهــت محدودیت به حكومت 
معصــوم نزدیک تر اســت و بیــان می دارد، 
هر آن  كــس كه شــهادتین به زبــان آورده 
اســت، وظیفه دارد كه حكومــت تحكمیه 
را بــه ولایتیه تبدیل كنــد. فصل دوم كتاب 
معطوف بر توضیــح همین وظیفه در عصر 

غیبت است.

وجوب سلطنت مشروط
فصل دوم وی با تاكید بر اهمیت تمدن 
در نیل به پیشرفت بیان می دارد كه تمدن، 
تمدن اســت و معطوف به اســلام و غرب یا 
مؤمــن و ملحد نیســت و در زمــان، مكان، 
جغرافیا و تاریخ نیــز نمی گنجند. »صنعت 
تمــدن« آزادی و برابــری افــراد جامعــه را 
ضمانت می كنــد و از اســتبداد و بردگی و 
نابرابری جلوگیری می كنــد و نمی توان به 
خواســت فرد یا جامعه ای چیزی در خارج 
تمدن را بر آن عارض ساخت. سپس نتیجه 
می گیــرد كه علت تفوق غــرب رواج تمدن 
در نزد آنان و علت عقب ماندگی مسلمانان 
زوال آن است كه پذیرش استبداد، اسارت 

و نابرابری را میسر می سازد.
در فصل ســوم »تنبیه الأمه« نویســنده 
تلاش می كند تــا تحدید حكومت در قالب 
مشروطه را مورد بررسی قرار دهد. به عقیده 
نائینی بنابــر حقیقت حكومت اســلامی، 
ملت می تواند در امور نوعی به عقلای امت 

سمیرا دردشتی
روزنامه‌نگار

دستورالعمل دینی استبدادزدایی
بررسی راهکارهای کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله برای مشروطه


